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 ٤دهيچك

قابل استظهار و  یبه نام اثبات دعاو یاسلام، مبحث عتیاز مباحث مهم در شر یکیاحقاق حق، 
 استنباط است.

همان مقدار که شارع مقدس، نسبت به حق و حقوق همه موجودات در ابعاد و اشکال مختلف،  به
 یصدعوا، طرق مشخاثبات  یندانسته و برا زیجا یاز هر راه زیدارد، اثبات آن را ن ژهیو دیو تاک تیعنا

 فرموده است. دییرا تا
ختهپردا یمهم، به استخراج طرق اثبات دعوا از منابع فقه نیبا توجه به ا یمذاهب اسلام یفقها

 اند.
ت در صدد پاسخ به اسن پزسش اس یکتابخانه ا وهیو ش یلیتحل -یفیپژوهش با روش توص نیا

که  هافتیمهم دست  نیپژوهش بر ا نیا یها اقتهیو  ستیکه طرق اثبات دعوا بر اساس فقه مقارن چ
ار قر یمورد بررس دیاست که با یاشتراکات و اختصاصات یدارا یمذاهب اسلام انیطرق در م نیا

 .ردیگ
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 مقدمه

ارتباط با دیگران، از نظر روحی و انسان موجودی مدنی و اجتماعی آفریده شده است و بدون 
 جسمی و... امکان زندگی سالم و بدون نقصان را ندارد.

کمترین ارتباط انسان به دیگران در محدوده کانون خانواده و مهم ترین مصداق رابطه آدمی 
 باشد.با غیر خود، حضور در جامعه و تعامل با سایر هم نوعان و ... می

عاتی است که تدبیر و مدیریت جامع آن، وضع احکام خاصی این ارتباطات دربردارنده تب
 نماید. را در نوع خود بایسته می

نسب و نسبت ها، نکاح و طلاق، مالکیت، خرید و فروش و سایر عقود و قرارددادها و ...، این 
 نماید که راه های مشروع برای تثبیت و اثبات آن تعیین و تبیین شده باشد. ضرورت را ایجاب می

قه اسلامی که عهده دار احکام فردی و جمعی است، در این زمینخ نیز، به صورت قوی، ف
شفاف، جامع، ارائه طریق نموده است و راه ها ی تثبیت و اثبات این حق و حقوق را مشخص 

 و معین کرده است.
در این مقاله به بررسی مهم ترین طرق اثبات دعوا پرداخته شده و نظرات فقهای مذاهب 

 گردد. ی تبیین میاسلام

 طرق اثبات دعوا

علمای مذاهب، بر این نظر اتفاق دارند که: اقرار، شهادت، نکول و یمین و قسامه حجت شرعی 
 )٥٠١، ص٢برای اثبات دعوا نزد حاکم دارند . (ابن رشد، ج

البته در این زمینه اختلافاتی وجود دارد مثلا ائمه مالکی و شافعی و احمد معتقدند: یک 
کند. ابوحنیفه، ثوری و جمهور اهل عراق با سوگند در امور مالی و مانند آن کفایت میشاهد 

 )٥٠٧کند. (همان،، صبر این فتوا هستند که: یک شاهد با سوگند در هیچ موردی کفایت نمی

 اقرار - ١,١

 ناقرار در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر زیا
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خود، مشروط بر این که مقر، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود 
) به بیان دیگر در شرع یعنی اخبار از ثبوت حق برای غیر به ٤٣٣مسموع نیست. (حلبی، ص

  )٢٣٤، ص١ضرر خود. (موسوعه الفقهیة، ج
 نویسد: امام خمینی در تحریرالوسیله می

وکان جامعاً لشرائط الاقرار وحکم  -عیناً او دیناً  -اذا اقرّ المدّعی علیه بالحقّ 
الحاکم الزمه به، وانفصلت الخصومة، ویترتّب علیه لوازم الحکم، کعدم جواز 
نقضه، وعدم جواز رفعه الی حاکم آخر، وعدم جواز سماع الحاکم دعواه، وغیر 

اره، فلا یجوز لاحد التصرّف فیما عنده اذا ذلک. ولو اقرّ ولم یحکم فهو ماخوذ باقر
؛ »اقرّ به الاّ باذن المقرّ له، وجاز لغیره الزامه، بل وجب من باب الامر بالمعروف

 -) اگر مدعی علیه به حق ٨، کتاب القضا، مساله ٤٣٧، ص٢(امام خمینی، ج
د نمای اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن –عین باشد یا دین 

کند و لوازم حکم، بر آن نماید و خصومت فیصله پیدا میاو را به اقرارش ملزم می
، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر شودمیمترتب 

ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این
کس جایز نیست قرارش ماخوذ است، پس برای هیچولی حاکم حکم نکند او به ا

تصرف نماید، مگر با  -که به آن اقرار کرده درصورتی -که در آنچه که نزد او است 
 و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به» مقرّله«اذن 

  .معروف واجب است
آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت  گردد، ولی تفسیرانکار پس از اقرار مؤثر نمی

گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام، اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل 
تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی 

بار اقرار اثبات  ۴و بار و برخی دیگر با متفاوت است، برخی جرایم با یک بار اقرار، گروهی با د
 )٢٣٦گردد. (مغنیه، اصول الاثبات فی الفقه الجعفری، صمی

 حجیت اقرار به استناد قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل اثبات است . 
ضمن حوادث  -سوره نساء و در سنت حدیث غامدیة  ١٣٥سوره آل عمران و  ٨١در قرآن آیه 
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 .که در این سال، پیامبر (ص) زنی از قبیله بنی غامد را سنگسار کردسال نهم هجری بیان کرده 
روایت شده که و فی الحدیث أنه ع رجم الغامدیة و الجهینیة بإقرارهما کما رجم ماعزا بإقراره.

همان طور که ماعز را با اقرارش سنگسار کرد، این حکم را در مورد دو زن از قبیله  پیامبر
، ).۳۶۶، ص۲۱بحارالانوار، ج (مجلسی، -های بنی غامد و جهینه نیز با اقرارشان اجرا نمود 

و اجماع امت اسلام از ابتدا تا کنون بر حجیت اقرار ثابت و آشکار است و از جهت عقلی نیز 
است که عاقل خود را به امر کذب متهم و مفتضح نمی کند. (موسوعة الفقهیة، انتفای تهمت 

 ) ٢٧١، ص١ج
فقهای مذاهب اجماع دارند که اقرار اقوی الدلیل است و احناف اقرار را حجت شرعی 

 اند . افضل بر شهادت دانسته
ویش ر خاند و گفته شده: سخن هر کس بر ضرمالکیه اقرار را رساتر از شهادت معرفی کرده
 )٢٣٥بالاتر از ادعای او بر دیگری است. (همان، ص

شافعیه گفته اند: اقرار اولی بر پذیرش است نسبت به شهادت و حنابله معتقدند: اگر مدعی 
 اقرار نمود دیگر شهادت علیه او شنیده نمی شود مگر این که انکار نماید . 

 باشد:فقهی می با توجه به مطالب فوق موارد ذیل مورد استظهار از متون

 شرايط اقرار كننده (مقر)

شخص اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. طبق این ویژگی ها اقرار صغیر و 
 .مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره، موثر واقع نمی گردد

 )شودمی(کسی که به نفع او اقرار  شرایط مقرله
اهلیت در مقر له شرط نمی باشد، لذا بر حسب قانون باید این امکان را پیدا کند تا  .١

 .، گرددشودمیصاحب آنچه که به نفع او اقرار 
تاثیر است، ولی اگر فی اگر به طور کلی مقر له دارای وضعیت مجهولی باشد، اقرار بی .٢

 .باشد و تاثیر داردصحیح می الجمله معلوم باشد، همچون اقرار برای یکی از دو نفر معین،
برای اینکه اقرار صحیح باشد، نیاز نیست که مقرله تصدیق کند، زیرا این مسئله از  .٣
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شروط اقرار نمی باشد، ولی اگر مفاد اقرار را تکذیب نماید، اقرار مزبور در حق او اثری نمی 
 .گذارد

 انكار بعد از اقرار

انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار نمی گیرد. ولی اگر مقر مدعی شود که اقرار او فاسد یا 
و همچنین در صورتی که برای اقرار خود، عذری را  شودمیدارای اشتباه و غلط بوده، شنیده 

بیان کند که مورد قبول واقع شود، همچون زمانی که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند 
یا حواله بوده که الان وصول نگردیده، لکن دعاوی مذکور تا زمانی که اثبات نشود، ضرری به 

 اقرا وارد نمی کند.
گفته شده اقرار در حال خشم و شعف و بیماری و  نویسد:یه میابن جعفر از فقهای اباض

، ٣سلامتی ثابت و قبول است زیرا اقرار به مالکیت غیر شده است(ابن جعفر الازکوی، ج
 )١٨٩ص

جزیری در برخی موارد اقرار منوط به امارات و ... دانسته مانند این که اگر کسی اقرار به 
 )٤٥،،٥نداد، اقرار وی مسموع نیست. (جزری، ج شرب خمر کرد ولی دهان او بوی شراب

 چگونگي تحقق اقرار 

گردد. (موسوعة اقرار به واسطه لفظ، اشاره، نوشتار، حتی سکوت به همراه قرینه محقق می
  )٢٣٥، ص١الفقهیة، ج

 علم قاضي - ١,٢

مقصود از علم قاضی ظن موکد به چیزی است که شهادت بر آن مستند است . قاضی درباره 
حدود الهی حق ندارد به علم خویش عمل کند مانند زنا و شرب خمر و ... چون خلاف احتیاط 

 و قاعده درا است و حدود جز با اقرار و شهادت ثابت نمی شود .
 در خصوص حقوق مردم نیز علم قاضی اختلافی است .

ث و به حدیماکیه و ظاهرا شافعیه و حنابله علم قاضی را در این قسم نیز نافذ نمی دانند 
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اند که در قضیه حضرمی و کندی فرمود: شاهداک او یمینه لیس لک منه استناد کرده نبوی
 الا ذاک 

و اظهر از شافعیه این است: جواز عمل به علم قاضی در این قسم است . لکن به شرط این 
، ١که قاضی مجتهد باشد(شرط واجب) و متقی باشد (شرط مستحب). (موسوعة الفقهیه، ج

 ) ٢٧٢ص
 نویسد: امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می

در حقوق مردم،  -بدون بیّنه یا اقرار یا قسم  -جایز است که به علمش  برای قاضی
او بود حکم  بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم

ادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم د
نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی 

 ) ١١٢٧٨، سوال ٨، ص١٠(امام خمینی، استفتائات، ج قضاوت نشود.
تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و قاضی غیر مجتهد نمی«به عقیده ایشان 

، ٧(همان، ص». ارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ استاسباب متع
 تواندنمی«) پس قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور قضایی ١١٢٧٧سوال

، ٨(همان، ص». (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند
گاه باشد١١٢٧٨سوال ، نیازی به شنیدن دلایل دیگر ) پس هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آ

(اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آن که ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز 
مقدم است، اما اگر قاضی اطلاع از حقیقت دعوی نداشته باشد؛ شرعا مکلف است بر دلایل 

فقها  روی قواعد شرع است ودیگر اثبات دعوی اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پی
در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود. (نجفی، 

 )٦٨-٦٩، صص٤ج

 شهادت - ١,٣

گاهی دارد و درواقع خبر قاطع از  شهادت در لغت بیان و اظهار به آن چیزی است که از ان آ
اخبار از ثبوت حق برای غیر خود علیه دیگری واقعه است . (لسان العرب، واژه شهد) و در شرع 
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در مجلس محاکمه و حضور حاکم و قاضی است ؛یعنی خبر دادن شخصی به حق شخص 
 )٤٨٣، ص٤دیگر. (هرتلی، ج

گواهی (بینه) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. گواه باید بالغ، 
 عاقل، مسلمان، مؤمن و عادل باشد. 

بالغ غیر ممیز (ناتوان از تشخیص خوب و بد) صحیح و پذیرفته نیست. همچنین شهادت نا
شهادت نابالغ ممیز در غیر قتل و جراحت؛ هرچند قبول شهادت نابالغ ده ساله ممیز حتی در 
غیر قتل و جراحت، از بعضی نقل شده است؛ لیکن قائلی برای آن شناخته نشده است. (خوئی، 

 ) ٧٧، ص١ج
 شودمیاصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته  بر خلاف اقرار،

توان شهادت را نپذیرفت. (مفید، (شهادت دو مرد را اصطلاحا بینه گویند). در مواردی می
) کتمان شهادت از گناهان بزرگ ٤٣١-٤٤٣حلبی، الکافی فی الفقه، ص – ٧٩٢المقنعه، ص

) و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و ١٢٩، ص٣است. (شهید ثانی، الروضة البهیة، ج
) مگر آنکه شهادت دادن برای شهادت ٢٨٣کار شمرده شده است، (بقره:قلب کتمان کننده گنه

دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان آور باشد که در این صورت ترک آن جایز 
) همچنین گواهی دادن برخی اعضای ٢٤٢، ص١است. (علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ج

ن به به انگیزه دشمنی دنیوی پذیرفته نیست؛ لیککاروان به نفع برخی دیگر علیه راهزنان قافله 
گفته برخی، چنانچه از شاهدان چیزی به سرقت نرفته باشد یا در صورت سرقت متعرض آن 

 )٣٠٦-٣٠٧، صص٣نشوند، شهادتشان پذیرفته است. (طباطبایی، الشرح الصغیر، ج
ر است اما دنویسد:شهادت بر شهادت در حقوق به اتفاق فقها جائز ابن برکة بهلوی می

 )١٥٢٤، ص٣حدود جائز نیست. (ابن برکة، ج

 حالات شهادت

 حالت دارد:  ٢شهادت 
 . حالت تحمل ١
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 . حالت اداء٢
توضیح این دوقسم این که: شخص شاهد بر واقعه بوده و شهادت به سبب او محفوظ 

ی ماند که در این صورت ادای آن وجوب کفایی دارد و با ادای شهادت شاهدان از دیگرمی
گردد ؛ اما اگر متعین در او باشد، ادای شهادت بر او واجب عینی خواهد بود . به ساقط می

 سوره بقره . ٢٨٢و ٢٨٣استناد آیات  
سوره بقره، روایت نبوی (صلی الله علیه  ٢٨٢دلایل حجیت شهادت: آیات قرآن مانند: آیه 

ورتی که در محضر قاضی و و آله و سلم) که فرمود: البنة علی المدعی، البته شهادت در ص
 حاکم ادا گردد حجیت دارد.

ائمه مالکی و شافعی و احمد و ... بر این فتوا هستند: شهادت با سوگند در اموال و آن چه 
 نماید به خلاف ابوحنیفه.گردد کفایت میاموال بر می

 آمده است قضی بالیمین و الشاهد نویسد: در حدیث نبویمالک در استدلال می
 اند . زن اختلاف کرده ٢معتقدین بر این حکم در خصوص سوگند به همراه شهادت  البته

 کند زیرا دو زن در مقام یک شاهد هستند .اند کفایت میمالکیه گفته
اند مورد قبول نیست زیرا شهادت زن وقتی اعتبار دارد که ملحق به اما شافعیه و حنابله گفته

 ر است . شهادت یک مرد گردد والا فاقد اعتبا
مخالفان این فتوا در خصوص عدم قبول سوگند به همراه یک شاهد به شرح ذیل استدلال 

 کرده اند:
سوره طلاق که در این آیه قبول شاهد و سوگند زیاده بر نص است و زیادت بر  ٢. کتاب: آیه ١

 است. هنص نسخ شده و این جایز نیست مگر به خبر متواتر یا مشهور و این نزد احدی ثابت نشد
: شاهداک او یمینه که مخیر نموده مدعی را بین دو امر نه . سنت: حدیث نبوی صلی٢

 )٣٩٢٣، ص٨. (کاشانی، ج شودمیامر سوم بین شاهدان یا سوگند و تخییر مانع از جمع و ... 

 سوگند - ١,٤

یمین در لغت قوت و قدرت است و بعدا بر عضوی از بدن و سوگند اطلاق گردید . و قسم به 
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خدا را از این جهت یمین نامیدند که به سبب آن شخص بر فرد مقابل خود در خصومت قدرت 
کند و لذا تاکید و تثبیت چیزی با ذکر نام الله یا ذکر صفتی از صفات خداوند و استعلا پیدا می

 )٤٦٥، ص٢جلال، عزت و ...) یعنی سوگند خوردن. (ابن السید سالم، ج متعال(به
سوگند باید به لفظ جلاله (الله) یا یکی از صفات مختصه خدای تعالی ادا شود. اگر کسی 
به غیر اسم خدا سوگند یاد کند، نظیر سوگند به کتب آسمانی و اماکن متبرکه و به پیامبران و 

اند اگر چنین قسم بخورد: منشا اثر نخواهد بود. برخی گفته، سوگند او ائمه معصومین
) ٤٧١ص لعمرالله، چون انگار به بقای خداوند سوگند خورده، از نظر فقها جایز است. (همان،

یسد: اکثر فقها قائل هستند سوگند از نابینا و علیه نابینا پذیرفتسباعی از فقهای اباضیه می ه نو
البینة علی «) ضمنا باید توجه داشت که به مصداق ٤٧٨، ص٣(راشد السباعی، ج نیست.

اقامه دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، » المدعی و الیمین علی من انکر
  )٤٤٢-٤٤٣(حلبی، صص مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.

) مانند پیامبر اکرم نویسد: سوگند بر سه قسم مباح، مکروه (قسم به غیر خدامالک می
باشد و مباح سوگندی است که به اسمی از (حرام مثل قسم به لات و عزی و...) می و محظور

و ادعای مدعی ) ۲۱۷، ص۵. (مالک، المدونة الکبری، ج شودمیاسماء یا صفات خداوند ادا 
منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ «با قسم خوردن وی هم امکان اثبات دارد زیرا 

، ٢. (امام خمینی، جشودمیپس (در این صورت) اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت 
 ) ٦، کتاب القضا، مساله٤٤٨ص

شافعی و حنبلی بر این فتوا هستند: برای مدعی این حق است که درخواست قسم نماید 
هرچند بینه(شاهد) هم وجود داشته باشد . زیرا مخیر است بین این دو که هر کدام را بخواهد 

 بر دیگری مقدم نماید . 
 طبق نظر فقهای مذاهب سوگند قاطع دعوا است . و در سوگند نائب جایز نیست مگر در

ی تواند با کتابت قاضخورد . البته اصم میاخرس و اصم که ولی یا وصی از طرف او سوگند می
 یا اشاره سوگند یاد کند . 

، مثلا در زمان نکاح شودمیطبق فتوای جمهور فقها سوگند به واسطه زمان و مکان تغلیظ 
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، و در مساجد بر پیامبرطلاق، بین اذان و اقامه و بین مکه و رکن و مقام و مردم مدینه کنار ق
 اعظم شهرها و ... . 

 )٢٧١، ص١البته اکثر مشایخ حنفی تغلیظ را جایز نمی دانند . (موسوعة الفقهیّة، ج
نویسد: سنت است در خصومتی که مال نیست مانند هرتلی در کیفیت قسم خوردن می

شود یعنی نکاح، طلاق، و قصاص، وصایت، کفالت و ... قسم مدعی و مدعی علیه تغلیظ 
بعد از عصر و بر منبر مسجد و با حضور جمعی از مردم قسم داده شود ولی باقسم طلاق 
صحیح نیست و در صورتی که کارگزار فردی را با قسم طلاق دهد حاکم اسلامی باید او را عزل 

 ) ٥٤١، ص٤نماید. (هرتلی، ج

 نتيجه

فقهی و آرای فقهای مذاهب است با امعان نظر در مطالب پیش، آن چه قابل استظهار از متون 
این که هر نوع دعوا در اسلام باید مورد اثبات قرار گرفته و این اثبات، طرق خاص خود را دارد 
و مدعی موظف است از این طرق، ادعا و دعوی خود را اثبات نماید و مهم ترین آن طرق 

آن هم با تعریفی عبارت است از: اقرار، شهادت شهود، سوگند و با شراطی خاص علم قاضی 
 اند.که از آن فقها ارائه داده
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